سرگردان
در ظلمات آینه ها

در شب بی ستارگی

در انحنای استیصال

پوست ترکانده
خشک

در تشنگی نشسته

با دو پارو

برای زورقی که رفتن نمی تواند

چوب از درخت بی بهار

خون از بهار بی درخت

نشسته در شولای بیهوده

بر کمرکش انتظار

تخته نرد بازنده
قمارباز خودباخته

صنوبر زخمی

بیرون زده از غزل حافظ

آینهء شکسته

که در هر تکه اش

تصویری از اکنون
تا ماه انعکاسی معوج دارد

پس چرا رها نمی شود این آسمان
از دست بی حوصله گی های پیر؟

پرسشی بی ملاحظه 

تمثیل ناگهانهء تنهائی

در چارچوب حافظه ای
رو به تاریکی...
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